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چکیده
ــی، همچون دیگر آثار تصویری، ما با سطوح مختلفی از نشانه ها روبه رو می شویم که  ــی آثار نقاش در بررس
این سطوح به وجودآورندة معنا در آثار هستند. روابطی که بین نشانه ها و نظام های رمزگانی در آثار نقاشی 
به کار می رود، دلالت را به وجود می آورد، بنابراین دریافت اولیة مخاطب در برخورد با سطوح اولیة آثار باعث 
ــت. آنچه در پی آن می آید و  ــئت گرفته اس ــود که از رابطة دلالتی صریح نش به وجود آوردن معنایی می ش
موجب گسترش معنا و رفتن به سطوح دیگری از نشانه ها می شود، به دلالت های ضمنی اثر شکل می دهد. 
مسئلة اصلی در این تحقیق بررسی دلالت های به کاررفته در آثار محمد سیاه قلم )مطالعة موردی این آثار( 
با رویکرد نشانه شناسی است. از این دیدگاه، به متغیرهایی همچون نقش دلالت های ضمنی و صریح، عوامل 
ــاطیری توجه می شود. همچنین، تلاش می شود که به  اجتماعی و فرهنگی و حضور آیین ها و باورهای اس
پرسش هایی نظیر کارکرد دلالت های ضمنی در آثار محمد سیاه قلم و اینکه چه بینامتنیتی را در این آثار 

پیش می کشد پاسخ داده شود.
ــیاه قلم می توان از طریق  ــا روش تحلیلی - توصیفی و با این فرضیه که در آثار محمد س ــه ب ــن مقال  در ای
ــن این رمزگان ها با آیین ها و  ــی و رمزگان های تصویری موجود در این آثار، ارتباطی بی ــای ضمن دلالت ه

نمادهای شمنیسم یافت، این آثار را مطالعه می کنیم.
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ghadadvar@yahoo.com دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا؛ *
ma_kheiry@yahoo.com دانشجوی دکترا پژوهش هنر، دانشگاه الزهرا، عضو هیئت علمی  دانشگاه آزاد اسلامی ،گروه نقاشی، واحد تهران شرق؛ **

مقدمه
عوامل متعددی باعث به وجود آمدن معنا در متون 
ــود؛ مانند  نظام های  ــتاری می ش تصویری و نوش
ــینی،  ــینی و جانش ــی، محورهای همنش رمزگان
ــای ضمنی و  ــی، دلالت ه ــت و تداع ــد دلال فراین
ــح، بینامتنیت و درون متنیت. در نهایت، باید  صری
ــن موضوع را نیز در نظر گرفت که موقعیت های  ای
ــر تأثیرگذارند؛  ــای اث ــز در معن ــی نی زمانی-مکان
ــک موقعیت مکانی- ــر متنی در ی به طوری که ه

زمانی و با توجه به بافت فرهنگی، اجتماعی زمان 

خودش تولید می شود. با توجه به این عوامل، نقش 
ــر یک از آن ها )عوامل( در تولید معنا در نظامی  ه
ــکل می گیرد و اهمیت بسزایی دارد؛   زنجیره ای ش
ــن عوامل می توانند با  ــن معنا که هر یک از ای بدی
کنار هم قرارگرفتن، در یکدیگر تأثیر بگذارند و گاه 

خوانش را تغییر دهند. 
ــر دلالت های ضمنی  ــش با تأکید ب ــن پژوه در ای
ــر از آثار محمد  ــی موردی چند اث و صریح، بررس
ــیاه قلم انجام می شود. در این میان باید به بافت  س
ــود آمده اند  ــار در آن به وج ــه این آث فرهنگی ک



32

جلوة هنر / شمارة 9 / بهار و تابستان 1392
ــرای توپقاپی  ــود. این آثار در موزه س نیز توجه ش

استانبول نگهداری می شوند. 
ــد هروی و  ــاج محم ــان او را ح ــی از محقق برخ
غیاث الدین نقاش می دانند. برخی نیز او را هنرمندی 
ــت که  ترک و یا چینی معرفی کرده اند. گفتنی اس
محدودیت های موجود در این پژوهش، مانند نحوة 
ــنادی است، و  گردآوری آن، که کتابخانه ای و اس
ــتفاده از ابزارهایی همچون عکس و اینترنت و  اس
نیز وجود نظریه های متعدد دربارة هویت و ملیت 

این هنرمند کار تحقیق را دشوارتر کرده است. 
ــود آمدن  ــلم باعث به وج ــل به طور مس ــن عام ای
از  ــده  ــای تولیدش ــدد در معن ــیرهای متع تفس
ــود، زیرا  دلالت های صریح و ضمنی این آثار می ش
ــی که آثار در آن  ــایی بافت فرهنگی و مکان شناس
خلق  شده است، می توانست در خوانش و همچنین 
به چرایی و چگونگی خلق نظام های رمزگانی این 

گونه آثار کمک شایانی کند. 
در این پژوهش بر اساس تعدادی پیش فرض، محمد 
سیاه قلم را هنرمندی نقاش می دانیم که به صورت 
واقع گرایانه رویدادهایی از زندگی مردم بیابان نشین 
ــتی را موضوع کار  و صحراگرد با باورهای شمنیس
ــه  مفاهیم بنیادین  ــت. ابتدا ب ــود قرار داده اس خ
به کاررفته اشاره می شود، و سپس به صورت موردی، 
آثار وی با رویکردی نشانه شناسانه و بر اساس این 
ــیاه قلم از باورهای شمنیستی  فرضیه که محمد س
در آثارش استفاده کرده است، به سؤال هایی نظیر 
ــری به کاررفته در این  ــانه های تصوی اینکه آیا نش
ــته یا خیر،  آیا  آثار از دلالت های ضمنی یاری جس
ــتی و آیینی در  ــن دلالت ها با نمادهای شمنیس ای

ارتباط اند یا خیر، پاسخ مناسب دهد. 
ــانه از پیوند بین دال و  همان طور که می دانیم، نش
ــت و رابطة بین این دو را  مدلول تشکیل شده اس
دلالت1 می نامند. از نظر سوسور نشانه همیشه دو 
روی دارد: دال و مدلول. دال بدون مدلول و همین 
ــدارد و رابطة این  ــول بدون دال وجود ن طور مدل
ــگی است. همچنین،  دو رابطه ای موجود و همیش
ارزش نشانه نیز در یک بافت متنی حاصل می شود؛ 

1. Signification

بنابراین نشانه به جز معنایی )مدلولی( که به وجود 
می آورد، در تعامل با دیگر نشانه ها و رابطه ای که با 
ــانه ها در یک بافت پیدا می کند، می تواند  دیگر نش
ــاره کند. به طور مثال، در آثار  به دلالتی خاص اش
محمد سیاه قلم ما با نشانه هایی نظیر پیکره هایی با 

صورت هایی دیومانند روبه رو هستیم. 
ــر و وجود  ــا در کنار یکدیگ ــگاه این پیکره ه جای
ــتمال های گره دار، غل و  ــانه هایی همانند دس نش
ــود که ما این پیکره ها  ــاخ باعث می ش زنجیر و ش
ــی کنار هم  ــول ببینیم؛ یعن ــی غیرمعم را در بافت
قرارگرفتن نشانه های مختلفی که ذکر شد، باعث 
به وجود آمدن بافت می شود و ارزش این نشانه ها در 
درون بافتی که به وجود می آورند، معنایی را شکل 
می دهد که دلالت های ارجاعی به باورهایی اساطیر 
ــانه( باعث  ــت. این رابطه )دلالت و نش - آیینی اس
به وجود آمدن تقسیم بندی نشانه از دیدگاه پیرس، 
زبان شناس آمریکایی، می شود، یعنی نشانة نمادین، 
نمایه ای و شمایلی. »نشانه  نمایه ای به روابط علت و 
معلولی بین موضوع و نشانه برمی گردد. نشانه های 
ــتر منش »خصلت نما« دارند؛ یعنی  شمایلی بیش
ــد و البته  ــان می دهن ــش اصلی موضوع را نش من
دلالت های ضمنی نیز به همراه دارند و دلالت های 
ــانه های نمادین نقش مهمی  ایفا  ضمنی نیز در نش

می کنند« )احمدی، 1381: 44(. 
در واقع، در نشانة نمادین دلالت ماهیتی قراردادی 
ــیاه قلم  ــن دال و مدلول دارد. در آثار محمد س بی
ــتر کارکرد نمادین- نمایه ای دارند؛  ــانه ها بیش نش
ــی را در خود دارند  ــی هم رابطة علت و معلول یعن
و هم به معناهایی قراردادی اشاره می کنند. به طور 
ــانة دستمال گره دار در برخی آثار  مثال، وجود نش
ــت )دستمال  هم به دلیل رابطة علت و معلولی اس
ــان دادن اجرای اعمال مذهبی  گره دار به  دلیل نش
ــت از بار نمادینی  ــر وجود دارد( و هم حکای در اث
دارد که به اعتقادهای این پیکره ها به کارکردهای 

جادویی آن اشاره می کند.

 دلالت و رمزگان
ــی  را در تولید معنا بر  ــیار مهم دلالت ها نقش بس
عهده دارند. در واقع، در جهان متنی چه نوشتاری 
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ــه دیداری، دلالت نوعی انتقال  و چه گفتاری و چ
معناست. مسلماً دانستن این نکته که فرایند تولید 
ــورت می پذیرد،  ــاس دلالت چگونه ص معنا بر اس
ــازی در  ــاب خوبی در تحلیل چگونگی معناس بازت
ذهن مخاطب خواهد داشت. در این میان، »امبرتو 
ــت.  ــیار دقیقی از دلالت داده اس اکو« تعریف بس
ــان  ــاق می افتد که گیرنده، انس ــت زمانی اتف دلال
تفسیرگر باشد که از طریق دستگاه رمزگان موجود 
در دلالت، قادر به شناسایی و تفسیر موضوع است؛ 
ــن فرایند دلالت در هنرهای دیداری، مانند  بنابرای
ــطة تصویر و پیام ذهنی )ذهنیت(  ــی به واس نقاش

هنرمند شکل می گیرد. 
جدا از آنکه نشانه ها در دستگاه رمزگان اثر هنری 
ــازندة دلالت معنایی دیگری موازی با  خود نیز س
ــت، دلالت یک پدیدار انسانی  ذهنیت هنرمند اس
ــرف و گاه دو طرف به  ــام در یک ط ــت که پی اس
ــانی مرتبط می شود. این فرایند  یک مخاطب انس
انتقالی پیام به یاری رمزگان ممکن است. در واقع، 
رمزگان ها اساس نظام های دلالتی اند ؛ در نتیجه هر 
ــر واژه معنایی دارد، اما این معنا  دال مدلولی و ه
ــی صریح )غیرضمنی( و گاه ضمنی  گاه دلالت های
یا غیرمستقیم دارد. دلالت صریح معنای مستقیم 
ــی به نوعی  ــت و دلالت ضمن ــم آثار اس و عامه فه

به معنای بیرونی و لایه ای اثر اشاره دارد.
ــکی1 محقق تاریخ هنر اروپا مدعی  »اروین پانوفس
ــر و به طور کلی  ــت که دلالت صریح در تصاوی اس
ــت  ــمی، همان معنا و دریافتی اس هنرهای تجس
ــان  ــراد در برخورد با آن اثر در ذهنش ــه همة اف ک
نقش می بندد. واژة دلالت ضمنی یا معنای التزامی 
 بیشتر بر جنبه های فرهنگی-اجتماعی و تاریخی 
یک مدلول تکیه دارد. بدیهی است که سن و سال 
ــیت و پایگاه فرهنگی او در  مخاطب، طبقه، جنس
فهم و افادة معنای ضمنی پدیده های هنری نقشی 
انکارناپذیر ایفا می کند« )ضیمران، 1383: 119(.

ــد، دلالت های صریح در  با توجه به آنچه گفته ش
ــی، در نگاه مخاطب  ــار هنری، به خصوص نقاش آث
ــی آورد، یعنی  ــه را به وجود م ــای اولی همان معن

1. Erwin Panofsky

ــول، اما در لایة  ــی دال بر مدل ــردن عین منطبق ک
ــت که به عواملی  بعدی این دلالت های ضمنی اس
نظیر عوامل درون متنی و بینامتنی ارجاع می دهد 
ــر را از دل این دلالت های ضمنی  و باید معنای اث

بیرون کشید و نظام های رمزگانی را کشف کرد. 
ــی، رمزگان های  ــن دلالت های بینامتن یکی از ای

فرهنگی است.
ــی، آن دسته  »رمزگان فرهنگی در هر پردة نقاش
ــود را بیرون  ــه دلالت خ ــتند ک ــی هس از کدهای
ــی و نگارگری  ــرده و حتی خارج از هنر نقاش از پ
به معنای کلی آن به دست می آورند. کاربرد عناصر 
ــیوة  ــی و فرهنگی در پرده، از ش ــی اجتماع زندگ
ــانه هایی از  ــش موها تا نش ــیدن و آرای لباس پوش
آداب رفتاری، معماری، موسیقی، شکار، گل آرایی، 
ــر تصویری در  ــم عناص ــتن و نظ ــار هم نشس کن
ــبات  ــیوه و مناس پس زمینه هایی که به ویژه به ش
اجتماعی مرتبط می شوند، همچون تصاویر زندگی 
ــهری، آرایش صحنه در خانه ای،  ــتایی یا ش روس
ــوب  قصری، معبدی، همة کدهای فرهنگی محس

می شوند« )احمدی، 138: 74(. 
ــیاه قلم با صحنه هایی  برای مثال در آثار محمد س
ــیدن، رقصیدن و  ــل نوش ــره مث ــی روزم از زندگ

سازنواختن می توان روبه رو شد. 
ــای صریح آثار  ــانه های تصویری دلالت ه این نش
ــت که با برخورد اولیه به این  ــیاه قلم اس محمد س
موضوع ها ارجاع می دهد؛ اما در برخورد با نشانه ها و 
نظام های رمزگانی ضمنی مانند نظام پوشاک و نوع 
ــش ریش ها رمزگان های فرهنگی را می توانیم  آرای
ــیم که به ارجاع های بیرونی دلالت دارند.  بازشناس
ــیاه قلم برخورد  این فرایند دلالت در آثار محمد س
ــرار می دهد و  ــت تأثیر ق ــار را تح ــة ما با آث اولی
ــای خود را به  ــال همان موضوع های روزمره ج ح
ــه در آداب و رسوم  موضوع هایی می دهد که ریش
آیینی دارند. بنابراین »در دلالت صریح با مدلولی 
روبه روییم که به صورت عینی و چنان که هست به 
تصور در آمده است. حال آنکه دلالت های ضمنی 
ــطة  ــتند که به واس بیانگر ارزش های ذهنی ای هس
ــانه به آن منسوب می شوند«  صورت و کارکرد نش
ــد،  ــرو، 1380: 47(. در نتیجة آنچه گفته ش )گی
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حال باید با توجه به نظام های رمزگانی موجود در 
ــیاه قلم برخی از آثار وی را از طریق  آثار محمد س

دلالت های صریح و ضمنی نشانه شناسی کرد.

بررسی موردی آثار محمد سیاه قلم
ــیاه قلم از جمله هنرمندان دوران هرات  محمد س
است که پژوهشگران در خصوص زندگی و چگونگی 
خلق آثار وی به پاسخی قطعی نرسیده اند. دربارة 
ــن آثار در موزة  ــارش که امروزه ای ــی او و آث زندگ
توپقاپی و دیگر موزه ها حفظ و نگهداری می شود، 
نظرهای متعددی وجود دارد که بعضاً همدیگر را 
ــد؛ برخی وی را با حاجی محمد  نیز نقض می کنن
ــلطان حسین بایقرا،  نقاش هروی، نقاش دربار، س
ــگران ترک وی را  ــد.  برخی پژوهش یکی می دانن
ــگران  دارای هویتی ترکی و برخی دیگر از پژوهش

آثار وی را تجسمی  از بازرگانان روسی می دانند.
کلود آنه1 سال 1913 در کتابش اظهار داشت که 
ــیاه قلم عجیب است. پیکره ها  پیکره های محمد س
ــای غریبی بر پا  ــه ای ضخیم بر تن و کفش ه جام
ــباهتی با  دارند. نوع ویژگی های آن ها هیچ گونه ش
ــر ایران ندارد. بینی های پهن، ریش های دراز و  هن
ــربندهای پیکره ها و گلدان  پرپشت، همچنین س
ــتر به  ــود، بیش طلایی که در این آثار دیده می ش
نقاشی های چینی شبیه است؛ ولی پیکره ها چینی 
ــتند )آژند، 1387: 304(. برخی پژوهشگران  نیس
موضوعات دیوها را شمن و منسوب به دربار محمد 
فاتح در استانبول دانستند. در این زمینه می توان 
به امل اسین، هنرشناس ترک، اشاره کرد که این 
آثار را به بخش های ترک آسیای میانه و مربوط به 
ــمنی این مناطق نسبت داد.  فرهنگ بودایی و ش
ــان قاراماقارالی »بعضی از این تصاویر را ظاهراً  بیه
با طریقت های تصوف مرتبط می داند از میان این 
طریقت های تصوف، آناتولی عقاید طریقت برکی و 

شمنی تداوم یافته است« )آژند، 1387: 31(.
به نظر می رسد برخی از رمزگان های تصویری آثار 
ــده در  ــیاه قلم به نمادهای به کاررفته ش محمد س
آیین های شمنیسم دلالت می کند. آیین شمنیسم 

1. Claude Anet

یکی از قدیمی ترین آیین های بدوی است که میرچا 
الیاده آن را عمدتاً پدیده ای دینی مربوط به سیبری 
و آسیای مرکزی می داند. با توجه به موارد ذکرشده 
ــارة اظهارنظرهای مختلفی که درخصوص آثار  درب
محمد سیاه قلم وجود دارد، به طور مسلم راه برای 
تحلیل آثار وی محدود است؛ زیرا بافت فرهنگی ای 
ــه اثر در آن به وجود آمده و دلالت های بینامتنی  ک
ــه به این بافت های فرهنگی ارجاع دارند، در حد  ک
یک فرضیه باقی خواهند ماند. در بررسی آثار محمد 
سیاه قلم دسته بندی هایی وجود دارد که می توان در 
این پژوهش از آن ها یاری جست. »دستة اول که به 
آثار محمد سیاه قلم معروف اند، شامل موضوع هایی 
ــوند... دستة  نظیر دیوها، هیولاها و دراویش می ش
ــت و  ــبیه اس ــیار به آثار هنر چین ش دوم نیز بس
ــت« )طباطبایی،  ــده اس ــیوة آن ها انجام ش به ش
ــیم بندی در این  ــا توجه به این تقس 138: 24(. ب
ــی و صریح نظام های  پژوهش به دلالت های ضمن
ــته اول پرداخته و با  رمزگانی به کاررفته در آثار دس
ــکل  ــیاه قلم به ش این پیش فرض که آثار محمد س
واقع گرایانه رونگاری از سنن، آیین های قبایل تاتار 
و ترک در آسیای میانه بوده است، آثار مورد مطالعه 

و بررسی قرار می گیرند. 
ــه نظام های رمزگانی  ــیدن ب در گام اول برای رس
ــطح اولیه  ــیاه قلم باید به س دلالتگر آثار محمد س
یا به قول پانوفسکی سطح بازنمودی این آثار توجه 
ــی  ــرد. در این مقاله که تعداد نه اثر مورد بررس ک
ــطح اولیة این تصویرها  قرار خواهد گرفت ما در س
با موجودهایی دیومانند سروکار داریم که در قالب 
ــانی در حال نزاع، رقصیدن، نوشیدن و  هیئت انس
ــان و  ــب، انس نواختن، بریدن درخت، دزدیدن اس
ــت وار و تهدیدکننده روی یک  ــا با حالتی نصیح ی
ــتی خود تکیه داده اند،  ــتاده و به چوب دس پا ایس

تصویرسازی شده اند. 
در واقع، در سطح اولیه ما با نشانه هایی روبه روییم 
که به این موضوع ها دلالت می کنند. این دلالت ها 
که دلالت های صریح نام دارند، لایه های اولیة متن 
تصویری آثار محمد سیاه قلم را تشکیل می دهند؛ 
ــوی دلالت های  اما همین دلالت های صریح به س
ــر راه می یابند و لایه های بعدی این آثار  ضمنی اث
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ــال همین رمزگانی  ــکیل می دهند. برای مث را تش
ــانی را  ــبه  انس ــورد اولیه دیوهای ش ــه در برخ ک
ــت های مختلف  ــی در ژس ــد، وقت ــان می دهن نش
ــوند، به  )اعم از نواختن، رقصیدن و...( ظاهر می ش
مجموعه ای از نقاشی ها با موضوع های غیرمتعارف 
در آن زمان )حدود قرن 9 هجری( تبدیل می شوند 
که دلالت های ضمنی اثر را شکل می دهند، یعنی 
ارجاع ها و دلالت به چرایی خلق چنین موضوع هایی 
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گردان  دزدی دیوان، بخشی از آیین مذهبی بیابان : اسب1تصویر 
 ( 791: 1831)آژند، 

 

ت ضمنی نشئ های ها از دلالت کند که پاسخ به آن میرا مطرح  هایی قلم سؤال آثار هنرمندان قبل از محمد سیاه در تصویرهایی
روزمره با وجود  این زندگیرقصند؟  میجنگند و  میچرا  د؟انسانی به راستی چه کسانی هستن  های شبه گیرد. این پیکره می

 کند. میانسانی به چه معنایی دلالت های غیر چنین شخصیت

 
 
 
 

 دهند و همچنین میجام که ان ای و اعمال انسانی ها دادن این پیکره، یعنی کنار هم قراربافت های ضمنی و حضور دلالت
واملی هستند که ع ها ی حیوانی و شاخها یی نظیر دم، پاهایی شبیه به پنجهها انسانی و حضور نشانههایی غیر شدن صورت جانشین
 توجه شود؛ زیرانیز  ثیر حضور محوریت همنشینی و جانشینی در این آثار. در اینجا لازم است به تأشوند میتولید معنا موجب 

 دانیم میطور که  های ضمنی است. همان ای موجود در آثار به دلالت های نشانه های صریح نظام مهم در تبدیل دلالت عوامل از
وجود  / راست بهچپ ، بالا/ پایین وزمینه زمینه/ پیش پس، / عقبجلو گرفتن اجزاء به شکلمحوریت همنشینی از کنار هم قرار

یی انسانی، ها صورت انسانی در کنار بدن نةاجای حضور همنشین قلم به د سیاهوسیلة محم ی تصویرشده بهها آید. در پیکره می
شدن  نشین شده است. این جانشینهای نامتعارف و گاهی شاخ حیوانات جا یی دیوگونه با موها، ابروها و ریشها صورت

ای پیش  نمایه-زنمودی به سطح نشانة نمادیناولیه و با آورد و کل پیکره را از سطح میوجود  های ضمنی را به دلالت ها نشانه
 برد. می
 

در محدودة زمانی و با توجه به پیشینة عدم وجود 
چنین تصویرهایی در آثار هنرمندان قبل از محمد 
ــؤال هایی را مطرح می کند که پاسخ  ــیاه قلم س س
ــئت می گیرد.  ــا از دلالت های ضمنی نش به آن ه
ــبه  انسانی به راستی چه کسانی  این پیکره های ش
هستند؟ چرا می جنگند و می رقصند؟ این زندگی 
روزمره با وجود چنین شخصیت های غیرانسانی به 

چه معنایی دلالت می کند.

تصویر 1: اسب دزدی دیوان، بخشی از آیین مذهبی بیابان گردان )آژند، 1387: 297(

ــای ضمنی و بافت، یعنی کنار هم  حضور دلالت ه
قراردادن این پیکره ها و اعمال انسانی ای که انجام 
ــدن صورت هایی  می دهند و همچنین جانشین ش
ــانه هایی نظیر دم، پاهایی  غیرانسانی و حضور نش
شبیه به پنجه های حیوانی و شاخ ها عواملی هستند 
که موجب تولید معنا می شوند. در اینجا لازم است 
ــینی و جانشینی  به تأثیر حضور محوریت همنش
ــود؛ زیرا از عوامل مهم در  در این آثار نیز توجه ش
تبدیل دلالت های صریح نظام های نشانه ای موجود 
ــت. همان طور  ــه دلالت های ضمنی اس ــار ب در آث
ــینی از کنار هم  ــت همنش ــه می دانیم محوری ک
ــکل جلو/ عقب، پس زمینه/  قرارگرفتن اجزاء به ش
ــت به وجود  ــالا/ پایین و چپ/ راس ــه، ب پیش زمین
ــده به وسیلة محمد  می آید. در پیکره های تصویرش

سیاه قلم به جای حضور همنشینانة صورت انسانی 
در کنار بدن هایی انسانی، صورت هایی دیوگونه با 
ــاخ  ــا، ابروها و ریش های نامتعارف و گاهی ش موه
ــده است. این جانشین شدن  حیوانات جانشین ش
ــانه ها دلالت های ضمنی را به وجود می آورد و  نش
ــطح اولیه و بازنمودی به سطح  کل پیکره را از س

نشانة نمادین-نمایه ای پیش می برد.
ــا و صورت ها که به  ــزء پیکره ه ــن آثار به ج در ای
ــد، حضور  ــت می کنن ــی دلال ــای ضمن دلالت ه
ــه این گونه  ــر نیز راه را ب ــانه های نمادین دیگ نش
ــری دلالتگر مانند  ــد. عناص ــا باز می کنن دلالت ه
ــت و  ــل و زنجیر و النگوهایی که به دس حضور غ
ــته شده و یا حضور نشانه ای  پای این پیکره ها بس
به شکل سم حیوانات به صورت آویزگونه در پایین 
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تصویر 2: تازیانه زدن بر اسب )آژند، 1387: 340(

ــوند. وجود شاخ های گوزن و  تصویرها دیده می ش
ــزء رمزگان های  ــر این پیکره ها نیز ج گاو روی س
ــد؛ بنابراین با وجود  ــاب می آین نمادین اثر به حس
 چنین نظام های دلالتگر مخاطب می تواند از سطح 
اولیه به سطح بعدی اثر حرکت و معنایی را خوانش 
ــود. حضور موارد فوق  کند که به آن دلالت می ش
ــانه هایی دلالتگر و نمادین  که از آن ها به عنوان نش
ــد و تطبیق آن ها با نظام های رمزگانی  نام برده ش
ــاطیری می توان  ــی و باورهای آیینی - اس فرهنگ
شباهت هایی دید که میان قبیله های آسیای میانه 

وجود داشته است. 
در شکل های شمارة 1 تا 6 ما تصویرهایی می بینیم 
ــب،  ــه در آن ها پیکره هایی در حال دزدیدن اس ک
ــتند.  ــان، زدن حیوانات و بریدن درخت هس انس
ــانی و در عین حال غیرانسانی )به   این اعمال انس
ــانه هایی است که  دلیل صورت هایی دیوگونه( نش
ــاره می کند. برخی  به طور ضمنی به مفاهیمی  اش
ــر »دو پیکره در  ــد تصوی ــن پیکره ها همانن از ای
ــوب آژند در کتاب  ــال نزاع« )تصویر 4( را یعق ح
مکتب نگارگری هرات رونگاری غیاث الدین نقاش 
ــهر قامل  ــای ورودی معابد بودائیان در ش از دره

می داند )آژند، 1387: 32(. 
یعنی ارجاعی را که این تصویرها به دست می دهند، 

این گونه تفسیر می کنند. این تصویرها را می توان از 
دیدگاهی دیگر، دلالت به بازنمایی مراسم شمنیسم 
میان اقوام آسیای میانه نیز دانست که در قسمتی 
ــاره می شود.  ــم به این نزاع ها اش از آیین شمنیس
ــکل حیوانی خود با یکدیگر نزاع  ــمن ها در ش »ش
ــزاد حیوانی در این جنگ  ــد و اگر این هم می کنن
ــمن خیلی زود خود را می کشد«  ــته شود، ش کش

)الیاده، 1388: 16(.             
ــمن های آسیای میانه، شمن که فردی  در آیین ش
پوشیده در ماسک است، یک همزاد حیوانی دارد که 
هنگام استفاده از نقاب، به همزاد آن موجود تبدیل 
می شود و در قالب همزاد با همزاد شمن دیگر جنگ 
می کند. دربارة نوع پوشش پیکره ها و صورت ها نیز 
وجود نظام فرهنگی - آیینی مردم مناطق آسیای 
ــد که شمن های  میانه ارجاع هایی را پیش می کش
ــاخ، دم و همین طور موها و  ــی با ش آن ها با پوشش
ــمن کلاهی  ــدند. »ش ریش های بلند ظاهر می ش
ــاخ  ــی را که دو طرف آن خمیده و نماد دو ش آهن
ــت در سر دارد« )الیاده، 1388: 246(. برخی از  اس

این شاخ ها به شکل شاخ گوزن هستند. 
ــم به این موضوع  ــا الیاده در کتاب شمنیس میرچ
اشاره می کند که در دوره ای در ترک های باستانی 
ــادی دارد که در  ــت زی ــوزن نر اهمی ــتش گ پرس
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دزدی، بخشی از آیین مذهبی  : دیو و آیین اسب8تصویر 
  (801: 1831گردان )آژند،  بیابان

 
 

 (840: 1831زدن بر اسب )آژند،  : تازیانه7تصویر 

     

 
نیز راه را به  ی نمادین دیگرها کنند، حضور نشانه میهای ضمنی دلالت  که به دلالت ها و صورت ها جزء پیکره در این آثار به

بسته  ها به دست و پای این پیکره گر مانند حضور غل و زنجیر و النگوهایی کهند. عناصری دلالتنک میها باز  گونه دلالت این
ی گوزن و ها وجود شاخ شوند. میدیده  هاویرگونه در پایین تصآویز صورت شکل سم حیوانات به ی بها ده و یا حضور نشانهش

ب گر مخاطهای دلالت چنین نظام بنابراین با وجود  آیند؛ میحساب  های نمادین اثر به نیز جزء رمزگان ها روی سر این پیکره گاو
حضور موارد فوق که از  .شود میدلالت که به آن را خوانش کند تواند از سطح اولیه به سطح بعدی اثر حرکت و معنایی  می
- ی و باورهای آیینیهای رمزگانی فرهنگ ها با نظام گر و نمادین نام برده شد و تطبیق آنیی دلالتها عنوان نشانه ها به آن

 . یانه وجود داشته استآسیای م های میان قبیله هکهایی دید  توان شباهت میاساطیری 
زدن حیوانات و  یی در حال دزدیدن اسب، انسان،ها ها پیکره که در آن بینیم می یهایویرما تص 6 تا 1شمارة  های شکلر د

طور  که به یی استها یی دیوگونه( نشانهها دلیل صورت  انسانی )بهن اعمال انسانی و در عین حال غیرای بریدن درخت هستند.
( را یعقوب آژند در 4 )تصویر« دو پیکره در حال نزاع»همانند تصویر  ها کند. برخی از این پیکره میاشاره   میضمنی به مفاهی

)آژند،  داند میل قامالدین نقاش از درهای ورودی معابد بودائیان در شهر  رونگاری غیاث مکتب نگارگری هراتکتاب 
1831 :83).  
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دزدی، بخشی از آیین مذهبی  : دیو و آیین اسب8تصویر 
  (801: 1831گردان )آژند،  بیابان

 
 

 (840: 1831زدن بر اسب )آژند،  : تازیانه7تصویر 

     

 
نیز راه را به  ی نمادین دیگرها کنند، حضور نشانه میهای ضمنی دلالت  که به دلالت ها و صورت ها جزء پیکره در این آثار به

بسته  ها به دست و پای این پیکره گر مانند حضور غل و زنجیر و النگوهایی کهند. عناصری دلالتنک میها باز  گونه دلالت این
ی گوزن و ها وجود شاخ شوند. میدیده  هاویرگونه در پایین تصآویز صورت شکل سم حیوانات به ی بها ده و یا حضور نشانهش

ب گر مخاطهای دلالت چنین نظام بنابراین با وجود  آیند؛ میحساب  های نمادین اثر به نیز جزء رمزگان ها روی سر این پیکره گاو
حضور موارد فوق که از  .شود میدلالت که به آن را خوانش کند تواند از سطح اولیه به سطح بعدی اثر حرکت و معنایی  می
- ی و باورهای آیینیهای رمزگانی فرهنگ ها با نظام گر و نمادین نام برده شد و تطبیق آنیی دلالتها عنوان نشانه ها به آن

 . یانه وجود داشته استآسیای م های میان قبیله هکهایی دید  توان شباهت میاساطیری 
زدن حیوانات و  یی در حال دزدیدن اسب، انسان،ها ها پیکره که در آن بینیم می یهایویرما تص 6 تا 1شمارة  های شکلر د

طور  که به یی استها یی دیوگونه( نشانهها دلیل صورت  انسانی )بهن اعمال انسانی و در عین حال غیرای بریدن درخت هستند.
( را یعقوب آژند در 4 )تصویر« دو پیکره در حال نزاع»همانند تصویر  ها کند. برخی از این پیکره میاشاره   میضمنی به مفاهی

)آژند،  داند میل قامالدین نقاش از درهای ورودی معابد بودائیان در شهر  رونگاری غیاث مکتب نگارگری هراتکتاب 
1831 :83).  

 تصویر 3: دیو و آیین اسب دزدی، بخشی از آیین مذهبی بیابان گردان )آژند، 1387: 301(

8 
 

: 1831در حال نزاع )آژند،  ۀدو پیکر :4یر تصو
880) 

 
 

اپی توپق دیوها، موزۀوسیلۀ  بهبریدن درخت  :6 تصویر موزۀ توپقاپی ترکیهوسیلۀ دیو،  : دزدیدن انسان به5ویرتص
 ترکیه 

 

 
 
 

 ،دیگر دیدگاهیتوان از  میرا  هاویراین تصکنند.  میگونه تفسیر  این دهند، میدست  هب هاویرعی را که این تصیعنی ارجا
اشاره  ها میان اقوام آسیای میانه نیز دانست که در قسمتی از آیین شمنیسم به این نزاع لالت به بازنمایی مراسم شمنیسمد

کنند و اگر این همزاد حیوانی در این جنگ کشته شود، شمن  مینزاع  در شکل حیوانی خود با یکدیگر ها شمن»شود.  می
 .(16: 1833) الیاده، « کشد میخیلی زود خود را 

               

 

تصویر 4: دو پیکرة در حال نزاع )آژند، 1387: 330(

آیین های شمنیسم، آن ها از این نوع شاخ استفاده 
ــمن های ترک و  ــت که ش می کردند. او معتقد اس
ــبیل و ابروهایی با  ــت درخت غان، س تاتار از پوس
ــنجاب درست می کردند و ریش های بلندی  دم س
ــه در آثار محمد  ــتند. برخی از تصویرهایی ک داش
سیاه قلم وجود دارد، می تواند دلالت به نشانه هایی 
ــم آسیای میانه باشد. در این  از آیین های شمنیس
آیین، اسب و درخت دو نماد قدرتمند هستند که 

شمن به واسطة این دو به قدرت های جادویی خود 
دست پیدا می کند. در واقع، شمن از طریق درخت 
ــان کیهانی متصل  ــن قربانی درخت به جه و آیی
ــب که  ــود و از آن بالا می رود و از طریق اس می ش
مرکبی قدرتمند است به آسمان ها پرواز می کند. 

در این آیین درخت و اسب هر دو آیین های قربانی 
دارند. در آیین های شمنی گاه خودِ کاهن درخت 
ــم قربانی شدن درخت و  را انتخاب می کند و مراس
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اپی توپق دیوها، موزۀوسیلۀ  بهبریدن درخت  :6 تصویر موزۀ توپقاپی ترکیهوسیلۀ دیو،  : دزدیدن انسان به5ویرتص
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 ،دیگر دیدگاهیتوان از  میرا  هاویراین تصکنند.  میگونه تفسیر  این دهند، میدست  هب هاویرعی را که این تصیعنی ارجا
اشاره  ها میان اقوام آسیای میانه نیز دانست که در قسمتی از آیین شمنیسم به این نزاع لالت به بازنمایی مراسم شمنیسمد

کنند و اگر این همزاد حیوانی در این جنگ کشته شود، شمن  مینزاع  در شکل حیوانی خود با یکدیگر ها شمن»شود.  می
 .(16: 1833) الیاده، « کشد میخیلی زود خود را 

               

 

افتادن آن را انجام می دهد. در تصویر 6 می توانیم 
ــته باشیم. آیا تصویر  ارجاع هایی به این آیین داش
ــمن در حال قطع درخت می تواند به  دو دیو یا ش

موضوع مراسم قربانی درخت ارجاع داشته باشد؟
ــمنی است که در  ــب دزدی نیز روایتی ش آیین اس
ــمن یک اسب را که بهتر است سفید باشد،  آن ش
ــن دزدیده و به  ــکلی نمادی ــاب کرده و به ش انتخ
ــود. میرچا الیاده این داستان را  چادری برده می ش
این گونه تشریح می کند که اسب دزدیده شده بعد 
از یکسری اعمال به وسیلة شمن قربانی و استخوان 
کمر او شکسته می شود؛ به طوری که خونی بر روی 
زمین نریزد. در تصویرهای شمارة 3 و 5 پیکره ها را 
در حال زدن تازیانه به اسب می بینیم. »تازیانه ای 
ــی از پوست موش آبی  ــوکای در پوشش از ترکة س
ــود، با حلقه ای  ــت بار دور آن پیچانده می ش هش
ــیر،  ــه کولبوگا و یک پتک، یک شمش آهنی با س
ــایل در اندازة کوچک  نیزه و گرز )همگی این وس
ــدة نخی و ابریشمی  به  ــتند( دو روبان رنگ ش هس
ــت. این تازیانه تازیانة  ــته شده اس این تازیانه بس
ــمن در حال  ــیای جاندار نام دارد وقتی که ش اش
ــت از این تازیانه استفاده  ــمنی اس انجام اعمال ش

می کند« )میرچا الیاده، 1388: 248(.
ــمارة 2 و 3 پیکره ای را در حال  ــای ش در تصویره
دزدیدن اسب و تازیانه زدن و یا قربانی کردن اسب 
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 ،دیگر دیدگاهیتوان از  میرا  هاویراین تصکنند.  میگونه تفسیر  این دهند، میدست  هب هاویرعی را که این تصیعنی ارجا
اشاره  ها میان اقوام آسیای میانه نیز دانست که در قسمتی از آیین شمنیسم به این نزاع لالت به بازنمایی مراسم شمنیسمد

کنند و اگر این همزاد حیوانی در این جنگ کشته شود، شمن  مینزاع  در شکل حیوانی خود با یکدیگر ها شمن»شود.  می
 .(16: 1833) الیاده، « کشد میخیلی زود خود را 

               

 

ــم  ــاهده می کنیم که می تواند دلالت به مراس مش
ــفا نیز که  ــد. در آیین ش ــب باش قربانی کردن اس
ــم است، اعتقاد به  مربوط به همین آیین شمنیس
ــدن روح شخصی که بیمار است، توسط  دزدیده ش
ــفادادن آن  ــو و ارواح خبیث و برگرداندن و ش دی
ــرد. این  ــاهده ک ــمن را می توان مش ــیلة ش به وس
ــمارة 5  ــانه های دلالتی تصویر ش ــوع در نش موض
ــار را در حال  ــاید بیم ــه پیکره ای خوابیده و ش ک
دزدیده شدن توسط یک روح خبیث و یا برگرداندن 

تصویر5: دزدیدن انسان به وسیلة دیو، موزة توپقاپی ترکیه

تصویر 6: بریدن درخت به وسیلة دیوها، موزة توپقاپی ترکیه
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ــود.  ــمن نیز دیده می ش ــط ش این فرد بیمار توس
در نمونه های دیگر مانند تصویرهای شمارة 7 تا 9 
ما با پیکره هایی روبه روییم که دارای شاخ، دستبند 
و پایبند هستند. این پیکره ها را که در حال رقص، 
ــتند، می توان دلالت هایی  ــیدن هس نواختن و نوش
ضمنی به مراسم احضار روح و روایتگری داستان های 
شمنیسم دانست. در اثر »رقص دیوها« این منظره 
به طور حتم احضار یا راندن روح را نمایش می دهد. 
ــرکت کنندگان از ارواح تقلید، و نقاب های دیوها  ش
ــکش را  ــورت زده به غیر از یکی که ماس ــه  ص را ب
ــت.  ــته اس ــکارکردن صورت خود برداش برای آش
آن ها آنقدر می رقصند تا بیهوش شوند« )حسامی، 
1386: 110(. در این تصویرها حضور نشانة گره دو 
ــتمال فراوان دیده می شود. این نشانه می تواند  دس
ــد. گره  ــاد رمزآلود و جادویی باش دلالتگر یک نم
یکی از علامت های فرخندگی و طول عمر در هنر 
بوداییان بوده است. جی. سی. کوپر در کتاب خود 
نمادهای سنتی، گره را ابزار جادوگران یا ساحران 
می داند و عمل گره زدن را نیروهای جادویی می داند. 
ــد در برخی اقوام گره زدن عملی است  او می نویس
ــود. »آداب جادو  ــر می ش که باعث جلوگیری از ش
ــت و گره قائل است  ــته بندی برای بس چندین دس
ــکل معین و معلومی  را به دست می دهد.  و از آن ش

می توان این اشکال را به دو بخش ارائه داد:

بست ها و گره های جادویی که علیه دشمنان . 1
ــوند )مثلًا در جنگ ها  انسانی استفاده می ش
ــادو( و عملکرد آن بریدن  ــحر و ج و یا در س

گره ها نیست. 
گره ها و بستن های مفید که وسیله ای دفاعی . 2

ــا و  ــی، بیماری ه ــات وحش ــل حیوان در مقاب
ــوالیه و گربران،  شیاطین و مرگ است« ) ش

   .)726 :1385
بنابراین دستمال های گره دار در تصویرها می توانند 
ــند. از  رمزگانی دلالتگر به این معنای ضمنی باش
دیگر نشانه هایی که می توان به دلالت های ضمنی 
ــال نواختن و  ــور دو پیکره در ح ــاع داد، حض ارج
ــت که در تصویر شمارة 8 می بینیم.  ــیدن اس نوش
در پایین صفحه دو آویز با پاهای احتمالاً گوزن و 
ــب در حال ضربدر قرار دارد و به پاهای هر دو  اس
ــکل غل و زنجیر دیده  پیکره نیز آلات آهنی به ش
می شود. به نظر می رسد تفاوت بین شاخ های این 
ــن همزادهای حیوانی این  ــره به تفاوت بی دو پیک
ــاره دارد. این دو در حال نوشیدن و  ــمن اش دو ش

نواختن  سازی زهی هستند.
»این ساز زهی را محققی به نام فارمر همان کمانچة 
امروزی، یعنی سازی ایرانی می داند. با این حال این 
ــد که در آیین شمن های  ــاز می تواند سازی باش س
تاتاری برای راندن ارواح اهریمنی استفاده می شده، 

 

10 
 

 ترکیه توپقاپی: رقص دیوان موزۀ 1تصویر 

 دهد. میطور حتم احضار یا راندن روح را نمایش  این منظره به «ارقص دیوه»در اثر  .دانستهای شمنیسم  داستان
کردن صورت برای آشکارغیر از یکی که ماسکش را ه صورت زده ب ه های دیوها را ب و نقاب ،کنندگان از ارواح تقلید شرکت

گره دو  حضور نشانة هاویر. در این تص(111: 1836)حسامی،  «رقصند تا بیهوش شوند مینقدر ها آ برداشته است. آن خود
های  گر یک نماد رمزآلود و جادویی باشد. گره یکی از علامتدلالت تواند می. این نشانه شود فراوان دیده میدستمال 

گره را ابزار جادوگران یا  ،نمادهای سنتیسی. کوپر در کتاب خود  فرخندگی و طول عمر در هنر بوداییان بوده است. جی.
است که باعث زدن عملی  نویسد در برخی اقوام گره میداند. او  میزدن را نیروهای جادویی  داند و عمل گره میساحران 

ا ر  مین و معلول است و از آن شکل معیبندی برای بست و گره قائ آداب جادو چندین دسته» شود. میجلوگیری از شر 
 توان این اشکال را به دو بخش ارائه داد: میدهد.  میدست  به

 
 
 
ها و یا در سحر و جادو( و عملکرد آن  در جنگ شوند )مثلاً میعلیه دشمنان انسانی استفاده  ی جادویی کهها ها و گره بست. 1

 نیست.  ها بریدن گره

) شوالیه و  «تها و شیاطین و مرگ اس ر مقابل حیوانات وحشی، بیماریای دفاعی د ی مفید که وسیلهها و بستن ها گره. 3
 .(136 :1835گربران، 

 

تصویر 7: رقص دیوان موزة توپقاپی ترکیه
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باشد.« در میان تاتارهای لبد1 و برخی آلتایی ها- آنچه 
داریم همواره نوعی آلت موسیقی جادویی است، نه 
ــلاح ضد اهریمنی. هیچ گونه تیری وجود ندارد  س
ــازی زهی به کار می رود. باکای  و کمان به عنوان س
قرقیز )شمن تاتاری( جهت آمادگی برای خلسه از 
طبل استفاده نمی کند؛ اما از کوبوز2 که سازی زهی 
ــتفاده می کند و یا به طور مثال در میان  ــت، اس اس
ــه از طریق رقصیدن  ــمن های سیبری نیز خلس ش
ــگ جادویی کوبوز ایجاد می گردید« )میرچا  با آهن

1. Lebed
2. Kobuz

الیاده، 1388: 280(. ساز »کوبوز« یا »قوپوز« نوعی 
ساز کهن است که بین ترکمن ها بسیار معروف بوده 
ــه آوازه خوانان دوره گردی  ــت. این خنیاگران ک اس
بودند، روایت هایی از آیین های چندخدایی خود را 

همراه این ساز می خواندند. 
دیقو کورهان محقق ترک نیز معتقد است در آثار 
محمد سیاه قلم تأثیر زندگی و اعتقادهای اجتماع 
ــیای میانه دیده می شود. برخی  ــینان آس کوچ نش
ــت  ــتان هایی اس ــی های او داس موضوع های نقاش
ــرا و خوانده  ــیلة خنیاگران دوره گرد اج که به وس
ــامل  ــت. در واقع، یک گروه از آثار او ش ــده اس ش
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یی که ها از دیگر نشانه د.نگر به این معنای ضمنی باشد رمزگانی دلالتنتوان می هاویردار در تص گره یاه دستمالبنابراین 
در  .بینیم می 3 ن و نوشیدن است که در تصویر شمارةیکره در حال نواختحضور دو پ های ضمنی ارجاع داد، توان به دلالت می

گوزن و اسب در حال ضربدر قرار دارد و به پاهای هر دو پیکره نیز آلات آهنی به  دو آویز با پاهای احتمالاً پایین صفحه
ت بین همزادهای حیوانی این دو ی این دو پیکره به تفاوها تفاوت بین شاخ رسد میشود. به نظر  میشکل غل و زنجیر دیده 

 هستند. زهیسازی  حال نوشیدن و نواختن شمن اشاره دارد. این دو در 
تواند سازی  میحال این ساز  با این داند. مییعنی سازی ایرانی  ،امروزی ا محققی به نام فارمر همان کمانچةر زهیاین ساز »

و برخی  4لبدمیان تاتارهای  در .«شده، باشد میاستفاده ریمنی ی تاتاری برای راندن ارواح اهها باشد که در آیین شمن
ارد و کمان گونه تیری وجود ند هیچ جادویی است، نه سلاح ضد اهریمنی. آنچه داریم همواره نوعی آلت موسیقی -ها آلتایی

اما از  ؛کند میفاده نرود. باکای قرقیز )شمن تاتاری( جهت آمادگی برای خلسه از طبل است میکار  عنوان سازی زهی به به
های سیبری نیز خلسه از طریق رقصیدن با آهنگ  طور مثال در میان شمن کند و یا به میکه سازی زهی است، استفاده  5کوبوز

ها  نوعی ساز کهن است که بین ترکمن «قوپوز»یا  «کوبوز»ساز . (331 :1833)میرچا الیاده،  «گردید میجادویی کوبوز ایجاد 
خدایی خود را های چند هایی از آیین گردی بودند، روایت خوانان دوره این خنیاگران که آوازه .وده استب بسیار معروف

 خواندند.  میهمراه این ساز 
نشینان آسیای  قلم تأثیر زندگی و اعتقادهای اجتماع کوچ نیز معتقد است در آثار محمد سیاهحقق ترک ن مکورهادیقو 

گرد اجرا و خوانده شده  خنیاگران دوره وسیلة هایی است که به ی او داستانها نقاشی های شود. برخی موضوع میمیانه دیده 
 شود و به اعتقادهای مینوازان از حفظ خوانده  هایی است که توسط تک یک گروه از آثار او شامل داستان ،واقع است. در

 ردازند.پ میمذهبی و سنن مردم آسیای میانه 
کند که  میکردند، مشخص  میهای شمنی و باورهای مذهبی مردم را از برخوانی  آیین ،دگر این فرضیه که گروهی دوره

آرایی  قلم مشخص است که برای کتاب ی محمد سیاهها هنر نقالی در آسیای میانه وجود داشته است. همین طور بیشتر نقاشی
شده است.  میها نقالی  بر روی آنها به شکل طوماری گردآوری شده و  شود که آن میکار نشده است و احتمال داده 

بزرگ ی ها بزرگ طومار نگاره ی هنری به آسانی از زمینةها بندی که ترکیبدهد  مینشان  ها نقاشی خطوط قراردادی حاشیة»
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تصویر 8: دیوان، موزة توپکاپی ترکیه

تصویر 9: دیوان در حال نواختن )آژند، 1387: 332(
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ــط تک نوازان از حفظ  داستان هایی است که توس
ــنن  ــود و به اعتقادهای مذهبی و س خوانده می ش

مردم آسیای میانه می پردازند.
این فرضیه که گروهی دوره گرد، آیین های شمنی 
ــای مذهبی مردم را از برخوانی می کردند،  و باوره
ــیای میانه  ــخص می کند که هنر نقالی در آس مش
ــته است. همین طور بیشتر نقاشی های  وجود داش
محمد سیاه قلم مشخص است که برای کتاب آرایی 
کار نشده است و احتمال داده می شود که آن ها به 
شکل طوماری گردآوری شده و بر روی آن ها نقالی 
می شده است. »خطوط قراردادی حاشیة نقاشی ها 
ــای هنری به  ــه ترکیب بندی ه ــان می دهد ک نش
آسانی از زمینة بزرگ طومار نگاره های بزرگ جدا 
و در کنار هم آلبوم شده اند. طبق نظر شوکت ایپ 
شیراوغلو1 طومار نگاره ها به عنوان ابزار مصور متون 
ــتفاده می شد. این متون به منظور نقاله خوانی و  اس
روایت خوانی به کار می رفت که درواقع نمونه ای از 
ــترک خاورزمین محسوب می شود و در  فصل مش
ــهود است. خاورشناسان  فرهنگ شرق بسیار مش
ــی های مصور که در  همواره بر این باورند که نقاش
ــی برانگیزندة تخیلات و تصورات  هنگام نقاله خوان
شنوندگان بود، احتمالا در اوایل قرن 8 در آسیای 
ــد، طومار  ــه و به نظر می رس ــه به کار می رفت میان
نگاره های سیاه قلم نیز بعدها برای این منظور به کار 

رفته باشد« )سلطانی علی آباد، 1388: 35(.
ــی این چند اثر مشخص  در مجموع آنچه در بررس
ــت، وجود دلالت ها و نشانه های رمزگانی است  اس
که به آیین ها و باورهای اساطیری مردم آن روزگار 
ارجاع می دهد و از طریق خوانش رمزگان هایی که 
دارای دلالت های ضمنی هستند، می توان به معانی 
بیرون متنی، رمزگان های فرهنگی - اعتقادی مردم 
آن روزگار نزدیک شد و از این طریق به تفسیرهای 

تازه تری دست یافت.

نتیجه گیری
ــای رمزگانی آثار،  ــیاه قلم نظام ه در آثار محمد س
ــی دارند که در مواجهه  دلالت های صریح و ضمن

1. Mazhars.Ipsherogl

با دلالت های صریح، ما با سطح اولیه یا بازنمودی 
ــته از سطوح  ــویم؛ یعنی آن دس آثار روبه رو می ش
ــا لایه هایی که در برخورد اولیة مخاطب مفاهیم  ی
اولیه در ذهن مخاطب می شوند. این سطوح اولیه 
ــانه هایی بازنمودی  ــیاه قلم به نش در آثار محمد س
ــانی با اندام های پیچان  مانند پیکره های شبه انس
و صورت هایی غیرانسانی و همین طور کنش هایی 
دلالتگر نظیر تازیانه زدن حیوانات، بریدن درختان، 
ــح می کنند. در  ــن دلالت صری ــدن و نواخت رقصی
ــانه های نمادین - نمایه ای به  این آثار با وجود نش
دلالت های ضمنی راه نیز گشوده می شود. بنابراین 
ــن نظام های  ــار در مواجهه با ای ــطوح بعدی آث س
رمزگانی رنگ تازه ای به خود می گیرد و ارجاع هایی 
ــاک، باورها و آیین های اساطیری  به فرهنگ، پوش
ــطح، معنا ابعاد  مردم آن دوره می دهد. در این س
ــیر و تأویل  جدیدی به خود می گیرد و دامنة تفس
باز می شود. در آثار محمد سیاه قلم به  دلیل فقدان 
ــود فرضیه های متعددی که  اطلاعات کافی و وج
ــود دارد، به طور  ــت وی و آثارش وج ــارة هوی درب
ــود در دلالت های  ــع نمی توان ارجاع های موج قط
ــت؛ زیرا این دلالت ها بر  پیش آمده را قطعی دانس
ــت که  پایة بافت فرهنگی و باورهای اعتقادی اس
ــت. با این  ــار در آن و برای آن به وجود آمده اس آث
حال زمینه های مشترکی را می توان در گروهی از 
ــیاه قلم با اعتقادهای شمنیسم اقوام  آثار محمد س
ــیای میانه پیدا کرد که موتیف ها و نشانه های  آس
ــار را به آن ها ارجاع داد. در نگاه  موجود در این آث
ــده است که در این  کلی، در این پژوهش تلاش ش
ــدی که در آن از طریق دلالت های  نوع آثار، فراین
صریح و ضمنی می توان معنا را گسترش داد، مورد 
ــه های مشترک بین این  بررسی قرار گیرد و ریش
نظام های دلالتی را با نظام های فرهنگی و باورهای 
آیینی و اساطیری مردم آسیای میانه و آیین های 

شمنیسم نشان داد. 



منابع شکل ها و تصویرها
- آژند، یعقوب، )1387(، مکتب نگارگری هرات، چاپ اول، انتشارات فرهنگستان هنر.

- سایت اینترنتی www.altarmodeling.com به نقل از موزة قصر توپکاپی سرای ترکیه.

منابع
- احمدی، بابک، )1381(، از نشانه های تصویری تا متن به سوی نشانه شناسی ارتباط دیداری، چاپ سوم، نشر مرکز.

- آژند، یعقوب، )1387(، مکتب نگارگری هرات، چاپ اول، انتشارات فرهنگستان هنر.
- الیاده، میرچا، )1388(، شمنیسم فنون کهن خلسه، محمدکاظم مهاجری، نشر ادیان، تهران.

- حسامی، مهسا، )1386(، بررسی آثار محمد سیاه قلم، کارشناسی ارشد گرافیک، استاد راهنما محمدعلی بنی اسدی، 
استاد مشاور فریدون امیدی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، دانشکدة هنر و معماری.

- سجودی، فرزان، )1382(، نشانه شناسی کاربردی، چاپ اول، نشر قصه، تهران.
- سلطانی علی آباد، فریبا، )1388(، عجایب نگاری در آثار محمد سیاه قلم، کارشناسی ارشد تصویرسازی، استاد راهنما 

مهتاب مبینی، استاد مشاور حافظ میرآفتابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
- شوالیه، ژان و آلن گربران، )1385(، فرهنگ نمادها، سودابه فضایلی، انتشارات جیحون، چاپ اول، تهران. 

- ضیمران، محمد، )1383(، درآمدی بر نشانه شناسی هنر، چاپ دوم، نشر قصه. 
- طباطبائی، زهره، )1382(، »استاد محمد سیاه قلم«، هنرنامه، شمارة 18.

کوپر، جی.سی، )1379(، نمادهای سنتی، ملیحه کرباسیان، نشر فرشاد، تهران. 
گیرو، پییر، )1380(، نشانه شناسی، محمد نبوی، چاپ اول، نشر آگه. 

ــم در برخی از فرقه های تصوف«، مجلة  ــگی شمنیس ــم زاده، )1388(، »روش های خلس ــیدعلی قاس - نیکوبخت، ناصر و س
علمی–پژوهشی مطالعات عرفانی دانشکدة علوم انسانی دانشگاه کاشان، شمارة 9.




